
از شب اول تجمعات تا امروز، همه نوع 
آب‌و‌هوايي را تجربه كرده‌ايم! از پرچم 
تكان‌دادن زير بارش تگرگ و سرماي 
استخوان سوز تا هواي بهاري و بعد از 
آن گرماي طاقت فرســاي تابستاني. 
گاهــي پرچم افرازي خيلي ســخت 
مي‌شد؛ شــب‌هايي كه زير باران‌هاي 
شلاقي، هم خودت خيس شده بودي 
و هم پرچمت و وزنــش نيز چند برابر! 
در آن لحظات، انــگار انگيزه‌مان براي 
تكان‌دادن پرچم بيشــتر مي‌شــد... 

نظري به مكانت و اهميت نهج‌البلاغه
از منظر رهبر شهيد انقلاب‌اسلامي

 نهج‌البلاغه شريف
به مثابه »گنجينه بي‌پايان«

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
شامل شش جلسه 
تحليــل و تبيين 
حضــرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي، 
رهبر شهيد انقلاب 
اسلامي از مكانت 
و مــحتــــواي 
»نهج‌البلاغه شريف« اســت. اين مجموعه ازسوی 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شــهيد تدوين شده و 
انتشارات انقلاب اسلامي، آن را روانه بازار كتاب كرده 
است. تارنماي ناشر در باب مضمون و محتواي اين 

پژوهش، اشارت به نكات ذيل را فروننهاده است:
»كتاب گنجينه‌بي‌پايان، شامل شش گفتار از بيانات 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي)مدّظلّه‌العالي( 
است كه به مسئله‌شناخت و بررسي جايگاه، اهميت 
و ويژگي‌هاي نهج‌البلاغه مي‌پردازد. در اين كتاب، 
نقش و اهميت اين اثر بــزرگ در فرهنگ و تاريخ 
اســام بررســي شــده و مفاهيم آن به‌طور دقيق 
تحليل مي‌شود. رهبر انقلاب اســامي در يكي از 
جلسات شــرح نهج‌البلاغه، اين كتاب را به‌عنوان 
آيين‌نامه‌انقلاب اسلامي معرفي كرده و با تأكيد خود 
بر اين موضوع، نشان داده‌اند؛ نهج‌البلاغه چقدر براي 
فهم و تبيين اصول و مباني انقلاب اســامي ايران، 
از اهميت برخوردار اســت. كتاب گنجينه‌بي‌پايان 
به‌عنوان يك منبع معارف و حكمــت، مي‌تواند به 
گسترش دانش و فرهنگ در جامعه كمك كند. اين 
كتاب اثري است كه با نگاهي نوين به نهج‌البلاغه، 
تلاش مي‌كند مفاهيم عميق ايــن ميراث ماندگار 
شيعي را با نيازهاي فكري، اخلاقي و اجتماعي انسان 
معاصر پيوند بزند. اين كتاب نه تنها به‌عنوان يك اثر 
تفسيري، بلكه به مثابه نقشه راهي براي پاسخگويي 
به پرسش‌هاي اساسي جامعه امروز، در حوزه‌هاي 
حكمراني، عدالت، اخــاق و مقاومت در برابر ظلم 
طراحي شده است. ايشان در بخش ابتدايي كتاب به 
بررسي زمينه‌هاي تاريخي و ايدئولوژيك مي‌پردازند 

و تأكيد مي‌كننــد كه تجربيــات تاريخي و فكري 
ملت‌هاي اســامي به ويژه در مواجهه با استعمار، 
فشارهاي بين‌المللي و نفوذ فرهنگ‌هاي خارجي، 
منجر به شــكل‌گيري ارزش‌هاي مشترك و هويت 
ملي شده است. اين تجربه تاريخي، گواهي است بر 
مقاومت بي‌وقفه در برابر زورگويي و تلاش براي حفظ 
استقلال و آزادي. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي معتقدند؛ 
بنيادهاي فكري و ديني كه در طول تاريخ اسلام پديد 
آمده‌اند، همچنان به‌عنــوان منبع الهام‌بخش براي 
راهبردهاي سياسي و اجتماعي محسوب مي‌شوند. 
ايشــان به نقد سيستم‌هاي سياســي و اقتصادي 
غربي مي‌پردازد و بيان مي‌كنند اين مدل‌ها باوجود 
پيشرفت‌هاي فني و صنعتي، نتوانسته‌اند پاسخگوي 
نيازهاي انساني و اخلاقي جامعه باشند. در همين 
راستا، گنجينه بي‌پايان تلاشي است براي بازگشت به 
اصول و ارزش‌هاي اصيل كه در دل تاريخ اسلام ريشه 
دارند. رهبر انقلاب تأكيد مي‌كنند امام علي‌)ع(، خود 
نماد عيني آموزه‌هاي نهج‌البلاغه است؛ آنچه مي‌گفت 
در زندگي‌اش تجلي داشت. بنابراين مطالعه‌اين كتاب 
همزمان با شناخت اسلام، تاريخ زندگي امام و الگويي 
براي مديريت جامعه را نيز به ارمغان مي‌آورد. يكي 
از ويژگي‌هاي ممتاز كتاب، تركيب رويكرد تاريخي با 
تحليل‌‌هاي جامعه شناختي است. نويسنده با استناد 
به خطبه‌هاي امام علــي)ع( درباره حكومت‌داري، 
نشان مي‌دهد؛ چگونه اين مفاهيم مي‌توانند الگويي 
براي نظام‌هاي سياســي امروز باشــند. به‌عنوان 
مثال، در تحليل خطبه شقشقيه، حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي به نقد نظام‌هاي استبدادي و مادي‌گرايانه 
مي‌پردازند و با بيان زمينه تاريخي اين خطبه، يادآور 
مي‌شوند اميرمؤمنان)ع( حكومت را براي احقاق حق 
و خفه‌كردن باطل مي‌خواهد نه براي رياست. آن هم 
اميري كه با آن وسعت سرزمين اسلامي و ثروت در 
بيت‌المال، درحال وصله‌كردن كفش خود است... .« 

 يك تجربه نگاري از مديريت و انسجام نيروها
 در بخشي از تجمعات شبانه شهر تهران

»موج بعثت مردمي«
خوداتكا، پويا و پيش رونده

   انوشه ميرمرعشي 
حالا ديگر چهار ماه مي‌شــود؛ ايرانيان غيور و 
مؤمن با حفظ سنگر خيابان و حمايت از نيروهاي 
رزمنده، شگفتي مردم جهان را برانگيخته‌اند. 
حفظ اين سنگر مهم، قطعاً بدون برنامه‌ريزي، 
ســازماندهي و مديريت امكان پذير نبوده و 
نيست. براي تحقق اين مديريت، هم تشكل‌هاي 
مردمي نقش بسيار پررنگي داشته و دارند و هم 
سازمان‌ها و نهادها. در واقع همكاري و هماهنگي 
تشكل‌هاي مردمي از بسيج و هيئتي‌ها گرفته تا 
گروه‌هاي جهادي، با نهادها و سازمان‌ها، صحنه 
عجيبي از مديريت را در ميادين و تجمعات رقم 
زد كه مي‌توان تا ســال‌ها درباره آن كتاب‌ها و 
پايان‌نامه‌ها نوشت. نگارنده اين سطور، يكي از 
كوچك‌ترين اعضاي نيروهاي مردمي- محله‌اي 
در منطقه تهرانپارس شهر تهران است. آنچه در 
زير قلمي شده، حاوي نكاتي است كه مي‌تواند 
در آينده بــراي ثبت تاريــخ وقايع تجمعات 
شــبانه مردم در جنگ رمضان بــه كار بيايد. 
اميد آنكه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول ‌آيد. 

      
   آتش به اختياران متشكل

شبهاي اول تجمع، همه چيز كاملًا آتش به اختيار 
و دلي پيش مي‌رفت. سخت داغدار شهادت رهبر 
عزيزمان بوديم و نمي‌توانستيم به برنامه‌ريزي بلند 
مدت براي اداره تجمعات فكر كنيم. اما بعد از پايان 
ماه رمضان و تداوم جنگ در ســال جديد، به فكر 

برنامه‌ريزي بلندمدت براي تجمع محله افتاديم. 
در تمام ايــام جنــگ و در ماه رمضــان با كمك 
خانم‌هاي مسجد به محافظان امنيت محله سحري 
داده بوديــم. اما حالا بايد برنامــه‌اي منظم جهت 
تهیه »ميان وعده« و »شام« نيروهاي امنيت محله 
مي‌ريختيم. اولين جلسات مان براي اين موضوع در 
مسجد تشكيل شد. جلسات بعدي براي برنامه‌ريزي 
غرفه‌هاي فلكه اول بود. تا روزهاي اول سال جديد 
)1405( با مختصر وسايلي كه از مسجد به ميدان 
مي‌برديــم، در پياده‌رو براي كــودكان و نوجوانان 
كارهاي فرهنگي انجام مي‌داديم. اما شــهرداري 
از هفته اول فروردين برايمان غرفــه ايجاد كرد و 
كارها نظم گرفــت و ما هم براي هــر غرفه برنامه 
جداگانه‌اي طراحي كرديم. بيشتر از 15سال است 
كه بســيج خواهران و برادران مسجد فعال است و 

به عنايت پروردگار، توانسته است تشكلي با تعداد 
200نفر از نمازگزاران مسجد را سازماندهي كند. 
همين سازماندهي در شــرايط جنگ، مهم‌ترين 
بازوي عملياتي تجمعات شــد. به هرروي اجراي 
برنامه‌هاي فرهنگي و عقيدتي در تجمع فلكه اول، 
مانند همه تجمعات به بودجه نياز داشت و ما بايد 
در يك برنامه‌ريــزي دقيق به تأميــن هزينه‌ها از 
طرف مردم مي‌پرداختيم. اين هزينه ها، شــامل 
موارد متعددي مي‌شــد. اول از همــه بايد هزينه 
دســتگيري از خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش 
مسجد )كه در ايام جنگ تعدادشان بيشتر هم شده 
بود(، تأمين مي‌شد. در مرحله بعد تهيه هديه براي 
كودكان و نوجوانان شركت كنندگان در برنامه‌هاي 
غرفه‌ها در تجمع‌هاي شبانه به علاوه تأمين هزينه 
شام محافظان امنيت محله و در آخر، تأمين هزينه 
موكب پذيرایي از مردم با چاي و قند و شربت هم 
بسيار مهم بود. پس چند شماره كارت در گروه‌ها و 
كانال‌هاي مسجد و محله اعلام شد كه هركدامش 
براي يك كار خاص تعريف شده بود. از همان هفته 
اول فروردين، واريزي‌ها آغاز شد. واريزي هايي كه 
تا امروز، بالغ بر 150ميليون‌تومان شــده است و 
همه‌اش هم تا همينجا، براي هزينه‌هاي گوناگون 
تجمعات خرج شده اســت و اين داستان همچنان 

ادامه دارد. 
   از ســرما و باران‌هاي شــاقي تا گرماي 

سوزان 
از شب اول تجمعات يعني دقيقاً از 10 اسفند 1404 
تا امروز كه اين خاطرات را مي‌نويسم)5 تير 1405. 
ش(، همه جور آب‌و‌هوايــي را در تجمعات تجربه 
كرده‌ايم. از پرچم تكان‌دادن زيــر بارش تگرگ و 
سرماي استخوان سوز، تا هواي لطيف بهاري و بعد 
از آن گرماي طاقت فرسا و دم كرده تابستاني. پرچم 
تكان‌دادن، گاهي خيلي سخت مي‌شد؛ يعني دقيقاً 
شــب‌هايي كه زير باران‌هاي شلاقي و در شرايطي 
كه هم خودت حسابي خيس شــده بودي، سرما 
در تنت پيچيده بود و از آن بدتر، پرچمت حسابي 
خيس شده‌بود و وزنش چند برابر! اما درست در آن 
لحظات، انگار انگيزه‌مان بــراي تكان‌دادن پرچم 
چند برابر مي‌شد و با قدرت بيشتر شعارها را تكرار 

مي‌كرديم. 
شــايد بتوان گفت قســمت ســخت ماجراهاي 
مسئولان تجمعات شبانه با آب‌و‌هواي ايام جنگ، 

بخش بادهاي شديد بهاري‌اش بود. پروردگار متعال 
اينطور تقدير كرده بــود، كه روزهاي زيادي از اين 
ايام بادهاي شــديد در تهران بوزد و تا قطع‌كردن 
درختان و افتــادن تابلوهاي تبليغاتي و...هم پيش 
برود. غرفه‌هاي فلكه اول تهرانپارس، مثل غرفه‌هاي 
بســياري از تجمعات با بنر پوشيده مي‌شد و فقط 
خدا مي‌داند كه چند بار بنر غرفه‌ها با وزش بادهاي 
شديد پاره شد؛ تزئيناتي كه با زحمت و كلي هزينه 
به بنرها و اســپيس‌ها )چارچوب فلــزي غرفه‌ها( 
چســبانده و وصل كرده بوديم، خراب شد و از بين 
رفت. از يك مقطعي به بعد، تزئينــات را با علم به 
اينكه دوباره طوفــان مي‌شــود و زحمات‌مان به 
هدر مي‌رود، مي‌چســبانديم! البته مشكلات ما با 
طوفان‌هاي بهاري و بارش‌هاي الهي، فقط به غرفه‌ها 
مربوط نمي‌شــد. اين بادها و طوفان‌ها و بارش‌ها، 
چند باري آســيب جدي نيز بــه تجهيزات صوتي 
استيج )محل اجراي برنامه‌ها( زد و هم به تزئينات 
برنامه‌هاي خــاص مثل مراســم ازدواج زوج‌هاي 
جان فدا و جشــن تكليف دختران جانفــدا و... اما 
هربار و بعد از ديدن آن خرابي‌ها و خســارت‌ها به 
همديگر يادآوري مي‌كرديم كه »ناشكري نكنيم«. 
ما سال‌هاي خشكسالي بسيار سختي را پشت سر 
گذاشته‌ايم و براي آمدن اين بادها و باران‌ها با مردم 
عزيز كشــورمان چه نمازهاي باران و چه دعاهاي 
باراني كه نخوانده‌ايم. ايــن يادآوري، موضع‌مان را 
به شكر نعمت تغيير مي‌داد و در دل‌مان مي‌گذشت 
كه ان‌شــاءالله به زودي نتيجه دعاهــا و نمازهاي 
استغاثه‌مان براي پيروزي جبهه حق بر دشمنان را 

نيز به چشم خود خواهيم ديد. 
   گل و مغازه‌داران 

شــب 12فروردين بود و از چند روز قبل تصميم 
گرفته بوديم به مناســبت روز »جمهوري اسلامي 
ايــران« از مغازه‌دارانــي كه در روزهــاي جنگ، 
چراغ مغازه‌هاي محله را روشــن نگه داشته بودند 
و به مردم خدمت كــرده بودند؛ تشــكر كنيم. از 
نمازگزاران مسجد پول جمع كرده بوديم و هزينه 
تهيه گل، تأمين شــده بود. با پيگيــري و رايزني 
به تعداد مغازه‌داران فعال محله هم از شــهرداري 
منطقه پرچم ايران گرفته بوديم. بعد از نماز مغرب 
و عشــا، كارمان را شــروع كرديم. اول دسته‌هاي 
گل را باز كرديم و براي هر مغــازه، يك گل و يك 
پرچم را تزئين كــرده و آماده نموديــم. بعد چند 

گروه شديم و خيابان‌هايي را كه بايد هر گروه، 
گل و پرچم‌هاي آماده شده را به مغازان داران 
مي‌دادند، مشخص كرديم. آقايان تقسيم اين 
اقلام به قسمت غربي محله را برعهده گرفتند 
و قرار شد، خانم‌ها مغازه‌هاي اطراف مسجد و 

بخش شرقي محله را پوشش دهند. 
وقتي وارد مغازه‌ها مي‌شديم و از فروشنده‌ها به 
خاطر خدمت‌رساني به مردم در شرايط جنگي 
تشكر مي‌كرديم، چشم‌هايشــان برق مي‌زد! 
شــاطر نانوايي فانتزي محله، پرچــم ايران را 
يكجوري بوسيد و روي چشم‌هايش گذاشت كه 
اشك در چشم هايمان جمع شد! از 43مغازه‌اي 
كه ما خانم‌ها به فروشنده‌هايشان پرچم و گل 
داده بوديم، فقــط دو مغازه‌دار برخورد چندان 
خوبي نداشتند. يك مورد گل و پرچم را نگرفت 
و يك مورد هم گرچه تشــكر كــرد، ولي گل 
و پرچم را ســريع گذاشــت زير ميز فروشش. 
تجربه آقايان اما خوب بود و از خوشحال شدن 

مغازه‌دارها و تشكرشان تعريف مي‌كردند. 
   مراسم ازدواج زوج‌هاي جانفدا 

هرچه به اول ذي الحجه نزديك مي‌شــديم، 
بدو  بدو‌هاي بچه‌هاي مســجد بيشتر مي‌شد. 
اول قرار بود براي سه زوج، مراسم عقد و جشن 
داشته باشيم؛ دو روز مانده به روز جشن اعلام 
كردند، ميزبان چهارزوج جانفدا خواهيم بود. 
ســه زوج‌مان دهه هشــتادي بودند و يكي از 
عروس و دامادهاي‌مــان متولد دهه70 بودند. 
ســه زوج طي چند ماه قبل عقد كرده بودند، 
اما يكي از زوج‌ها عقد كرده نبودند و قرار شــد 
خطبه عقدشــان، در برنامه فلكه اول خوانده 

شود. 
دوستاني كه مســئول چيدن سفره عقد روي 
اســتيج بودند، وقتي به بــازار رفتند، متوجه 
شدند، كرايه همه وســايل عقد اينقدر گران 
مي‌شود كه اصلًا تناسبي با بودجه‌مان ندارد! 
پس به غير از چند مورد از وسايل سفره عقد، يا 
بايد بقيه آنها را با ابتكار خود مي‌ساختند، يا از 
مردم امانت مي‌گرفتند. اين بخش سخت‌ترين 
كار تدارك مراسم بود اما با تلاش بچه‌ها انجام 
شد. دو نفر از نمازگزاران مسجد، گل‌فروشي 
داشتند و خدا مي‌داند هر دو‌شان، چه زحمتي 
بابت تهيه دسته گل‌عروس و گل‌آرايي استيج 
كشــيدند. هماهنگي عاقد، كنترل جمعيت و 
اجراي برنامه با برادران بود و مي‌دانستيم كه 
به بهترين شكل از پســش برخواهند آمد. اما 
تهيه هديه عروس و دامادها هم بود كه بايد يا 
هزينه‌اش را تأمين مي‌كرديم، يا از نمازگزاران 
مسجد ميخواستيم كه انجام اين كار را برعهده 
بگيرند. راه دوم منطقي‌تر بود و با كمك اهالي 
محل و نمازگزاران، هديه‌ها آماده شــد. شب 
جشــن، همه چيز وفق برنامه پيش مي‌رفت 
كه به يكبــاره هوا طوفاني شــد؛ باران گرفت 
و عروس‌و‌دامادها ماندند زير باران! شــوخي 
خانم‌ها گل كرده بود و از زياد ته‌ديگ خوردن 
عروس و دامادهاي آن شب مي‌گفتند و تلاش 
مي‌كردند كه با اين شوخي‌ها، حرص‌و‌جوش 
ما را بابت كمي خراب شدن دكور و سفره عقد 
كم كنند. البته اين همدلي‌هاي آنان، مؤثر هم 
بود. وقتي عــروس و دامادها به جايگاه دعوت 
شدند و شاهد كل كشيدن و ذوق كردن مردم 
شديم، اصلًا انگار خســتگي آن‌همه بدو بدو 
و حرص خوردن بابت خراب‌شــدن بخشــي 
از تزئينات و ديــر كردن عاقــد از تن‌مان در 
رفت. آن شب، خيلي به مردم خوش گذشت. 
اين مردم مبعوث شــده به اين شادي‌ها نياز 
داشتند. البته دقيقاً در تجمع شبانه عيد غدير، 
يك جشــن عقد ديگر هم در فلكه اول برگزار 
كرديم. اين زوج جانفــدا، خيلي خوش روزي 
بودند. زيرلفظي عــروس، تربت كربلا و پرچم 
حرم حضرت‌اباالفضل‌)ع( شــد. هــوا بهاري 
بود و طوفاني هم نشــد. ما هم صاحب تجربه 
شــده بوديم و شــكر خدا، آن جشن را خيلي 

حرفه‌اي‌تر برگزار كرديم. 
   جشن تكليف دختران جانفدا 

يك شــب كه در غرفه كودك مشغول فعاليت 
بوديم، مــادر يكي از دخترهاي دبســتاني به 
طرف مان آمد و گفت چون مدارس به صورت 
مجازي برگزار مي‌شود و در ترم اول هم مدرسه 
دخترش براي دختران 9ســاله جشن تكليف 
نگرفته، از ما خواست كه براي اين قضيه فكري 
كنيم. دو شــب بعدش نيز يكــي از خانم‌هاي 
نمازگزار مســجد - كه دبير آموزش‌و‌پرورش 
اســت- تماس گرفت و درباره همين موضوع 

صحبت كرد و اينكه چه خوب مي‌شود در تجمع 
فلكه اول، براي دختران و پسران به سن تكليف 
رسيده، »جشن بندگي« بگيريم. ديگر قضيه 
برايمان خيلي جدي شد. يك جلسه با برادران 
بســيج گذاشــتيم و موضوع را مطرح كرديم. 
برادران با برگزاري جشن تكليف دختران موافق 
بودند اما مي‌گفتند پسران نياز به مراسم جشن 
تكليف ندارند! شخصاً مخالف نظرشان بودم اما 
از آنجا كه برادران مســجد متفق‌القول معتقد 
بودند پســرها از اين مراسم استقبال نخواهند 
كرد؛ ما هم كوتاه آمديم و قرار شــد فقط براي 
دختران به سن تكليف رسيده برنامه بگيريم. 
اول، ثبت‌نام دختران به ســن تكليف رسيده 
را شروع كرديم. والدين 13دختر با فرستادن 
صفحه اول شناسنامه دختران‌شان، كار ثبت‌نام 
را انجام دادند. زحمت دعوت‌كردن عمو روحاني 
براي اجراي برنامه آن شب با برادران بود. برنامه 
تزئين و بادكنك‌آرايي اســتيج و خريد هديه و 
تهيه تاج بندگي براي »جشن بندگي دختران 
جانفدا« با خواهران بسيج بود كه شكر خدا به 
بهترين شكل انجام شد. زحمت تاج بندگي با 
يكــي از نمازگزاران گل فــروش محله بود كه 
فوق‌العاده زيبا و مبتكرانه ساختش را برعهده 

گرفت. 
روز جشــن بندگي، دختران به ســن تكليف 
رســيده با چادرهاي زيبايشــان وارد جايگاه 
شدند و مراسم تازه شــروع شده بود كه دوباره 
طوفان و باران درگرفت! اما نه در چهره دخترها 
و والدين‌شــان آثار ناراحتي بود و نه در چهره 
مردم. عمــو روحاني هم گاهي بــا زبان طنز و 
گاهي جدي، نه تنها دخترها كه همه مردم را 
متذكر اهميت بندگي بــراي پروردگار متعال 
مي‌كرد. در آن بين البته مســئول امور صوتي، 
با دشواري سعي مي‌كرد تا دوباره باران وسايل 
گران‌قيمتش را خراب نكند و چند نفر از برادران 
هم، در اين كار زجرآور كمــك كارش بودند. 
جشن، به بهترين شــكل و زير باران به پايان 
رســيد. دخترها تاج بندگي بر ســر گذاشتند 
و بعد از آن ما بوديم و چهــره راضي دخترها و 
والدين‌شــان. جالب اســت كه چند شب بعد، 
مادر يكي از همان دخترها به غرفه كودك آمد 
و با ذوق تعريف كرد كه دخترش تاج بندگي را 
در يخچال خانه گذاشته و هر روز جلوي آيینه 
آن را روي ســرش مي‌گذارد و كلي از ديدنش 

كيف مي‌كند. 
   درس و اطفال گريزپا!

كلاس‌هاي درس مجازي، صداي پدر‌و‌مادرها 
و خــود دانش‌آموزان و بيشــتر از آنها، صداي 
معلمان و دبيران را درآورده بود. اينكه ســطح 
كيفي آموزش در كلاس‌هاي مجازي، بســيار 
پايين‌تر از كلاس‌هاي حضوري اســت، مورد و 
قبول همه بوده و اســت. اما در شرايط جنگي، 
چاره‌اي جز برگزاري مجــازي كلاس‌ها نبوده 
و نيســت. به همين دليل دوبار در هفته، يك 
غرفه به مدارس اطراف ميدان واگذار مي‌شد، 
تا كلاس‌هاي رفع اشــكال درسي و حضوري 
در تجمعات داشته باشند. هربار دانش‌آموزان 
دختر و پسر با والدين‌شان در ميدان حضور پيدا 
مي‌كردند، عملًا تمام ســاعت را به تازه‌كردن 
ديدارها و گپ‌و‌گفت و بازي و خوردن خوراكي 
مي‌گذراندند! در‌واقع دانش‌آموزان، يكجورهايي 
با عدم اقبــال بــه توضيحات معلمان‌شــان 
مي‌گفتند: در اين فضــاي هيجان انگيز تجمع 
شبانه، حوصله درس و مدرسه را نداريم! ديدن 
اين وضع، ما را به فكر انداخــت كه طرحي نو 

دراندازيم!
براي همين با مســئول صالحان و چند نفر از 
نيروهاي دانشجوي مســجد، يك طرح جديد 
پي‌ريزي كرديم. آن هم انجــام آزمايش‌هاي 
علمــي و ملمــوس در غرفه، براي كشــاندن 
كودكان و نوجوانان به سمت درس و تحصيل 
بود. يك شب آزمايش كوه آتشفشان و مخمرها 
را براي بچه‌ها به نمايش مي‌گذاشتيم. يك شب 
چند نوع پرنده اعم از جوجه اردك و مرغ‌مينا و... 
مي‌آورديم و از طريق آنها، به بچه‌ها هم زيست 
ياد مي‌داديم و هم قدرت خــدا را در آفرينش 
به آنان منتقل مي‌كرديم. يك شــب فيلم‌هاي 
آموزشي درباره پديده‌هاي جغرافيايي در غرفه 
پخش مي‌كرديــم و در شــب‌هاي متعدد هم 
با پرده‌خواني، دروس مربــوط به تاريخ و دين 
را برايشــان توضيح مي‌داديم. حتي با دعوت 
از كارشناسان آتشنشــاني، توانستيم مفاهيم 
مربوط به ايمني و فيزيك را عملًا به بچه‌ها ياد 
بدهيم. واقعيت اين اســت كه فهميده بوديم 
اطفال گريزپاي ما از كلاس رفع اشكال درسي 
خشك و رسمي فراري هستند اما از روش‌هاي 
آموزشي جديد و هيجان‌انگيز كه در آن مطالب 

جديد ياد مي‌گيرند، استقبال مي‌كنند. 
   پرده آخر، نمايش آئيني

براي دهــه اول محرم‌الحرام امســال از قبل 
تصميم گرفته بوديم كه غير از مراســم سنتي 
روضه‌خواني و ســينه‌زني در سه شب تاسوعا، 
عاشورا و شام غريبان، براي مردم نمايش آئيني 
داشته باشيم. نمايشي كه در سه پرده، شهداي 
ميناب و شهداي مدافع حرم را با شهداي كربلا 
گره مي‌زد. در واقع، نمايش يك روضه تصويري 
و صوتي هنرمندانه بود كه با شــيوه‌اي جذاب، 
فلسفه عاشــورا و جريان حق را در برابر تفكر 
باطل و ستمگران عالم از يزيد گرفته تا ترامپ 
تبيين مي‌كرد. براي اجراي آن نمايش آئيني، 
برادران و خواهــران مســجد خيلي زحمت 
كشيدند و خســتگي‌اش با اقبال زياد مردم به 

آن از تن‌مان بيرون رفت. 
اين جهاد همچنان ادامه دارد... 

حالا ديگر چهارماه مي‌شــود كه 
ايرانيان غيور با حفظ سنگر خيابان 
و حمايت از نيروهــاي رزمنده، 
شــگفتي جهان را برانگيخته‌اند. 
حفظ اين پايگاه مهم، قطعاً بدون 
برنامه‌ريــزي، ســازماندهي و 
مديريت امكان پذير نبوده‌است. 
براي تحقق اين امر، هم تشكل‌هاي 
مردمي نقش پررنگي داشــته‌اند 
و هم نهادهــا. در واقع هماهنگي 
مردم با نهادها، دستاورد شگرفي 
را رقم زد كه تا ســال‌ها مي‌توان 
درباره آن كتاب و پايان‌نامه نوشت
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